
؟؟ب؟
 ؟دب؟درس؟خارج؟فقه؟نظام؟سیاسی؟آیت؟الله؟اراکی

 1400/ 02/03 تاریخ درس: 71جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین   چهارم:   اصل  4عنوان فرعی 
کار  5عنوان فرعی   حق سوم: حق 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

حق کار، حقی است  ای را برای اثبات اینکه  است. ادله بود که حق کار  بحث ما در حق سوم از حقوق شهروندی  
اسلمی   کردیم که جامعه  بیان  دارد  که    ؛ بر حاکمیت  کسانی  د   یعنی  کار  کردند،  توانایی  که  تلشی  با  اما  ارند 

ک  کند. روا در دولت اسلمی باید زمینۀ اشتغال آنها را فراه حاکمیت  یابند،  اری دست نتوانستند به  تی را در  یا م 
کردیم، روایت ابی جلسه قبل بیا   که چنین بود: بکر حضرمی بود  ن کردیم. آخرین روایتی که بیان 

هِ   قَالَ: »  بيِ عَبْدِ الل َ
َ
الِ   : وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ   ؟ع دَخَلْتُ عَلَى أ م َ بيِ الس َّ

َ
نْ   1مَا يَمْنَعُ ابْنَ أ

َ
بَابَّ    أ يُخْرِجَ شَّ

اسَّ  اسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي الن َ يعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ الن َ مَخَافَةً    : قَالَ   ؟ ثُم َ قَالَ ليِ لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَّ   . الش ِ
نْ يَبْعَثَ إِلَيْكَّ بِعَطَائِكَّ   : قَالَ   . عَلَى دِينِي 

َ
الِ أ م َ بيِ الس َّ

َ
    ؟ مَا مَنَعَ ابْنَ أ

َ
ن َ لَكَّ فيِ بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً أ

َ
 ؛ 2« مَا عَلِمَ أ

  ؛ از این گیرد کار نمی به   های شیعه را السمال جوان ابی بود که حضرت چنین فرمود که چرا ابن شاهد ما این بخش  
و قول حضرت نشان  معه باشد  جوانان جا   ر اندیشۀ بکارگیری جامعه باید د شود که امام و حاکم  روایت استفاده می 

السمال گفتیم  ابی جوانان باشد. دربارۀ ابن کارگیری  این است که امامت در جامعه اسلمی باید در اندیشۀ ب ۀ  دهند 
ولت آن روزگار داشته است؛ از  ی در د مسئولیت اما ظاهر این است که  ؛  که این شخص، دقیقا معلوم نیست کیست 

نْ یَبْعَثَ إِلَیْكَ بِعَطَائِكَ فرماید: » که می ذیل روایت  
َ
الِ أ م َ بِي الس َ

َ
که عطا ، استفاده می « مَا مَنَعَ ابْنَ أ ی مردم در  شود 

ابراهیم  از  نامی  رجالمان  کتب  در  ما  بود.  فرد  این  همچنین  ابی بن بکر ابی بن اختیار  و  دارد  وجود  السمال 
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، همان شخصی است که در این  ل لسما ا ابی ابن ؛ آیا این  بودند   و برادر اینها د ؛ که  السمال ابی بکربن ابی بن اسماعیل 
ز شیعیان  او ا   فرزندان که  باشد    لسمال ا ابی ابن رود که همین  احتمال می   [ اما   روایت وجود دارد یا خیر؛ ]معلوم نیست 

کند  که بیان می ی هم هست  شده؛ ولی روایات ه  طبق نقلی که به آنها نسبت داد   ولی بر امام کاظم وقف کردند   ؛ بودند 
کردند. در هر صورت، دربارۀ  مام رضا؟ع؟ اق و به امامت ا   شتند که اینها از وقف برگ    السمال ابی بکر ابی بن ابراهیم رار 

کرده  کنیم به این پی  السمال ابی ابن رد پایی از  که ما برای اینکه  توثیق نیز وارد شده و نجاشی او را توثیق  مطلب    دا 
ا مسئولیتی در  بوده است و گوی   ؟ع؟ السمال از شیعیان امام صادق ابی شود که ابن تعرض کردیم؛ اجمالا روشن می 
الِ : » فرماید که حضرت می دولت آن روز در اختیار داشته  م َ بِي الس َ

َ
نْ  مَا یَمْنَعُ ابْنَ أ

َ
یعَةِ فَیَکْفُونَهُ   أ ِ یُخْرِجَ شَبَابَ الش 

اسُ   «. مَا یَکْفِیهِ الن َ
 کند: نقل می   1؟ع؟ ر ، روایتی است که مرحوم صدوق از تفسیر منسوب به امام عسکری گ روایت دی 

نُ بْنُ عَلِي ٍّ الْعَسْكَرِي ُ »  ى بْنِ جَعْفَرٍّ   ؟ع الْحَسَّ لَهُ مِائَتيَْ دِرْهَمٍّ    ؟ع فيِ تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَّ
َ
أ ن َ رَجُلًا سَّ

َ
أ

نْ قَالَ فَقَالَ 
َ
اعَةٍّ يَتَعَي َشُ بِهَا إِلَى أ لْفَيْ دِرْهَمٍّ وَ قَالَ اصْرِفْ   ؟ع يَجْعَلُهَا فيِ بِضَّ

َ
عْطُوهُ أ

َ
ذَا يَعْنِي الْعَفْصَّ  أ هَا فيِ كَّ

هُ مَتَاعٌ يَابِسٌ  نَةً وَ اخْتَلِفْ إِلىَ دَارِنَا وَ خُذِ الْأُجَرَاءَ فيِ كُل ِ يَوْمٍّ  فَإِن َ دْبَرَ فَانْتَظِرْ بِهِ سَّ
َ
ا    وَ يَسْتَقْبِلُ بَعْدَ مَا أ فَلَم َ

نَةٌ وَ إِذَا قَدْ زَادَ   تْ لَهُ سَّ لْفَيْ دِرْهَمٍّ بِثَلَاثِينَ  تَم َ
َ
انَ اشْتَرَى بِأ رَ فَبَاعَ مَا كَّ ةَ عَشَّ فيِ ثَمَنِ الْعَفْصِ لِلْوَاحِدِ خَمْسَّ

لْفَ دِرْهَمٍّ 
َ
 ؛ 2« أ
کاظم  کند و  درهم از آن حضرت خوا  یستدو  ید ورس ؟ع؟ مردی خدمت امام  که آن را سرمایه  سته بود 

کند زندگی  آن  فرمود: با  که حضرت  آنجا  تا  تجارت  ه  ب  ...  را در  آن  فرمود:  و  بدهید  درهم  هزار  دو  او 
کالاى خشکی است»عفص«   کن  که  سال    کی انجام برای آن خریدار پیدا خواهد شد؛  سرکه    مصرف 

کن و ب کرد و سال ب  خانه ماه  انبارش  را  کار  را بگیر و این  که بهاى بار  ه  بیا و خرج هر روز  پایان نرسید 
 دو هزار درهم خریده به سی هزار درهم فروخت. ه شد و آنچه را ب برابرپانزده   ص«»عف

 چنین است:   مده نابر آنچه در مجمع البحرین آ « ب ص »عف 

وف كالبندقة يدبغ به و يتخذ منه الحبر ت بتقديم الفاء:    الْعَفْصُ »   ؛ 3« مر معر

 
کدددده صددداحب وسددددا . آ 1 کدددده روای  کنددددد، سدددند تددددا  ی؟ع؟ نقدددل می ئل از تفسددددیر امدددام حسددددن عسددددکر ن مقدددداری  ایددددن  مرحددددوم صددددوق 

رسدددد آن مقدددداری از ایدددن  ن مباشدددر نیدددز لا بدددأس بددده؛ بددده نظدددر می سدددند از صددددوق تدددا خدددود راویدددا ، امدددا از  تفسدددیر اسدددت معتبدددر اسدددت 
که در وسائل  کتبش نقل کرده سند نقل شده و یا این   با تفسیر   ، معتبر است. است   که مرحوم صدوق در 
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ر دباغی  که در آن وقت د ؛  شود ه از آن در صنعت استفاده می ک   1ردی است گِ « در حقیقت، خرمای  »عفص 
 »حبر« به معنای جوهر قلم است.  که    شده است آن گرفته می   از     و همچنین جوهر شده  استفاده می پوست  

دو هزار درهم  بلکه  ا درخواست او را اجابت کردند  در این روایت چند مطلب وجود دارد؛ اینکه حضرت نه تنه 
کنیم  ؛ که ما از این استفاده می کار بگیرد دوهزار درهم را به   این   چگونه به او دادند؛ و بعد هم او را راهنمایی کردند که  

کسا   اشتغال کردن زمینۀ وظیفۀ فراهم  نه تنها  حاکم اسلمی  که   که توان  برای  کاری برای آنها پیدا  نی  کار دارند اما 
کار ] لازم  های  بلکه آموزش برعهده دارد؛  شود  نمی  کنند رار دهد ق   اشخاص  ر در اختیا را برای کسب و  و    [ و نظارت 

حضرت،  خلصه اینکه    کرد اوست. برای نظارت به نحوۀ علم شاید    « اخْتَلِفْ إِلَی دَارِنَا : » فرماید اینکه حضرت می  
لیتی  شود که حضرت مسئو لوم می کردند، مع دویست درهمی که او درخواست کرده بود را به دو هزار درهم تبدیل  

 طور نبوده که درخواست او را اجابت کند. ت به او داشته و تنها این نسب 
توان این مطلب را استفاده  از آن مقاطع نیز می نامه احضرت امیر؟ع؟ به مالک اشتر، مقاطعی وجود دارد که  در  
که می ،  ؛ یک مقطع کرد   اید: فرم آنجایی است 

ذِي ثُ » 
هْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ ال َ

َ
فْلَى مِنْ أ بَقَةُ الس ُ عَةٌ وَ لِكُل ٍّ   رِفْدُهُمْ  يَحِقُ نَ م َ الط َ هِ لِكُل ٍّ سَّ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ فيِ الل َ

هُ ]تَعَالَى  لْزَمَهُ الل َ
َ
ا بِالاهْتِمَامِ  عَلَى الْوَاليِ حَق ٌ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ وَ لَيْسَّ يَخْرُجُ الْوَاليِ مِنْ حَقِيقَةِ مَا أ

[ مِنْ ذَلِكَّ إِل َ
وْ ثَقُل وَ الِاسْتِ 

َ
بْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَف َ عَلَيْهِ أ ِ وَ الص َّ ومِ الْحَق  هِ وَ تَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لُزُ  ؛ 2« عَانَةِ بِالل َ

کرد. قش که باید به آنها بخشش و یارى  براى تمام اقشار    ر دیگر، طبقه پایین از نیازمندان و مستمندانند 
گشایشی ا گون یاد شده، در پیشگاه خدا  که امورشان اصلح شود بر    ست، و همه آنان به مقدارى گونا

ی مشخ کرده است نمی  صزمامدار، حق  واجب  او  بر  انجام آنچه خدا  از  زمامدار  و  ق  تواند موفدارند، 
که تلش فراوان نماید،   از خدا یارى بطلبد، و خود را براى انجام حق آماده سازد، و در  باشد جز آن  و 

کارها، آسان باشد یا دشوار، شکیبایی ورزد.   همه 

که می شاهد م  ٍّ عَلَی الْوَالِي حَق ٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ » فرماید: ا این است 
گردن والی حق دارند به  « لِکُل  که اینها بر  ؛ 

کارشان اصلح بشود؛  اندازه  که  ا ای  این عام  شا و  و  که بی مل  ست  کار کسانی  با  و  آنها اصلح  کارند  امر  یابی 
 شود.  ند نیز می و ش می 

 فرماید: گر از این نامه حضرت چنین می در قطعۀ دی 
 

کددده  امدددا نسدددخه اندددد؛  ا از آن بددده خرمدددا تفسدددیر کرده خواندندددد؛ لددد    « ... مدددر معدددروف ت را »   مدددتن مجمدددع البحدددرین بزرگدددوار  اسدددتاد  :  . مقدددرر 1 ای 
کددده بدددا ایدددن بیدددان، « وجدددود دارد ... معدددروف   »ثمدددر یدددار بندددده اسدددت؛  البحرین در اخت از مجمدددع  کددده از  میدددوه   فدددص« مدددراد از »ع   ؛  ای اسدددت 

کددده آن در صدددنعت اسدددتفاده می  کتدددب لغدددت دیگدددر آمدددده   شدددود  و    نسدددخه کددده ایدددن    ؛ ، مدددراد میدددوه درخدددت بلدددو  اسدددت بنابرآنچددده در 
که می قول اما با    ، برداشت   . اع خشکی است سازگارتر است ت فرماید م م؟ع؟ 
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هَ  »  هَ  ثُم َ الل َ بَقَةِ   فيِ الل َ فْلَى   الط َ ى   الس ُ هْلِ الْبُؤْسَّ
َ
اكِينِ وَ الْمُحْتَاجِينَ وَ أ ذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَّ

مْنىَ  مِنَ ال َ  وَ الز َ
بَقَةِ قَانِعاً  اً  فَإِن َ فيِ هَذِهِ الط َ هِ مَا اسْتَحْفَظَكَّ   وَ احْفَظِ  وَ مُعْتَر  هِ فِيهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ   لِل َ مِنْ حَق ِ

اتِ 
وَافيِ  وَ قِسْماً مِنْ غَل َ ذِي لِلْأَدْنىَ وَ كُلٌ  صَّ

ى مِنْهُمْ مِثْلَ ال َ قَدِ اسْتُرْعِيتَ   الْإِسْلَامِ فيِ كُل ِ بَلَدٍّ فَإِن َ لِلْأَقْصَّ
كَّ عَنْهُمْ بَطَرٌ  هُ وَ لَا يَشْغَلَن َ كَّ لَا تُعْذَ  حَق َ افِهَ   رُ فَإِن َ كَّ  بِتَضْيِيعِكَّ الت َ  لِإِحْكَامِكَّ الْكَثِيرَ الْمُهِم َ فَلَا تُشْخِصْ هَم َ

كَّ لَهُمْ  رْ خَد َ ع ِ نْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ   عَنْهُمْ وَ لَا تُصَّ مُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَّ مِنْهُمْ مِم َ
ُ
دْ أ جَال  وَ تَفَق َ ِ  وَ تَحْقِرُهُ الر 

ثِقَتَكَّ  لِأُولَئِكَّ  غْ  ِ مُورَهُمْ  فَفَر 
ُ
أ إِلَيْكَّ  فَلْيَرْفَعْ  وَاضُعِ  الت َ وَ  الْخَشْيَةِ  هْلِ 

َ
أ اعْمَلْ   مِنْ  هِ  ثُم َ  الل َ إِلىَ  بِالْإِعْذَارِ  فِيهِمْ 

عْذِرْ سُبْحَانَهُ ] 
َ
افِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَ كُل ٌ فَأ حْوَجُ إِلَى الْإِنْصَّ

َ
ةِ أ عِي َ هِ فيِ    [ يَوْمَ تَلْقَاهُ فَإِن َ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الر َ إِلىَ الل َ

هِ إِلَيْه  دِيَةِ حَق ِ
ْ
 ؛ 1« تَأ

خصو در  را!  خدا  را!  خدا  چارهسپس  هیچ  که  جامعه،  محروم  و  پایین  طبقات  ]و  ص  ندارند،  اى 
گروهی خویشتن  گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم  گیران، نیازمندان،  عبارتند[ از زمین 

گدایی دست نیاز بر می گروهی به  کرده، و  که خداوند  دارى  ی باش  دارند، پس براى خدا پاسدار حق 
ن ف هبراى این طبقه معی  غل  از  بخشی  المال، و  بیت  از  هاى غنیمتی هاى زمینرموده است: بخشی 

ترین  یکاسلم را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزد
می آن  رعایت  مسئول  تو  و  دارد  وجود  مساوى  سهمی  از  آنان  را  تو  حکومت  مستی  سر  مبادا  باشی. 

ت  رک از دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم ع رى براى ت رسیدگی به آنان ب تر  کهاى کوچ مسئولی 
کسانی را از آنان  نخواهد بود. همواره در فکر مشکلت آنان باش، و از آنان روى بر مگردان، به ویژه امور 

کوچکی به چشم نمی که از  کن  کوچبیشتر رسیدگی  کممی  کآیند و دیگران آنان را  تر به تو  شمارند و 
دسترسی دارند. براى این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردى را انتخاب کن،  

گونه رفع مشکلتشان به  کنند. سپس در  گزارش  اى عمل  تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو 
گروه در میان رعی   که در پیشگاه خدا ع رى داشته باشی، زیرا این  ت بیشتر از دیگران به عدالت  کن 

گونه که در نزد خدا مع ور باشینیازمندند، و حق آنان را به   .اى بپرداز 

کنیم که اگر اصلح یک نیازمند، متوقف بر کاریابی و کمک به او برای پیداکردن  این مقطع نامه نیز استفاده می 
ک کند تا سرکار برود؛ اگر نمی م است که او را کمک  و حاکمیت لاز حاکم  کار است، بر والی و   ار کند، باید نیاز  تواند 
کند؛  کند، اصلحش به  می اگر     او را تأمین  کار  کار فراه این است  تواند  کند؛  که برای او  که  شاه م  د ما این است 

ا  اید: » فرم می  تِ  لِِل َِ مَا اسْتَحْفَظَكَ   وَ احْفَظِ  مُعْتَر  هِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْما  مِنْ بَیْتِ مَالِكِ وَ قِسْما  مِنْ غَل َ ِ ...«  مِنْ حَق 
که سرمایه در اختیا   اری. اینکه ما در فقه نظام  نها بگ ر آنها بگ اری، باید سرمایه در اختیار آ یعنی اگر احتیاج بود 

که دولت اسلمی با رسید ألۀ اشتغال و بانک و نظام مالی  اقتصادی وقتی به مس  گفتیم  هایی را در  ید سرمایه یم، 
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که اصل کسی    ها مرسوم است امروزه در بانک نه به این شکلی که  بگ ارد؛  الحسنه  به عنوان قرض اران  ک اختیار بی 
هایی که ما در نظام بانکی در مبحث نظام بانک تعریف کردیم،  یکی از انواع بانک ؛  تواند کار کند ها نمی با این وام 

توانند  ردم معمولی نیز می تی م گ ارد و ح هایی را در این بانک می که دولت اسلمی، سرمایه   است   بانک نیکوکاری 
کنند؛  این بانک   برای تأمین سرمایه  کمک  که می ]و در اختیا ها  کسانی  کار  ر  کسب و  راه بیاندازند، وام  خواهند 
کار راه بیاندازد، حد اقل یک ملیارد  خواهد  ه کسی که می ؛ مثل ب شود رمایه هنگفتی می [ که س قرض الحسنه بدهد 

کار انجام بدهد و نظارت هم بکنید الحسنه بدهی قرض ت  به صور  کند و  کار  که در  د تا وقتی بتواند  ؛ همانطوری 
درخواست دویست  کسی که    ن به آ   ؟ع؟ نقل کردیم، امام کاظم روایت قبلی که ما از تفسیر امام حسن عسکری؟ع؟  

  اختلف »   ود: بعد هم فرم ا این پول چه کار کند و  و فرمود که ب به ا کرده بود تا با آن کار کند، دو هزار درهم دارد و  درهم  
ک یعنی حضرت بر    ؛ « الی دارنا  ید کمک کند به  که علوه بر اینکه دولت با ت  این اس   ۀ ؛ این نشان دهند رد او نظارت 

که بیکار است  کمک مشورتی بدهد کسی  یت تفسیر امام حسن  و اینها همه از روا   ، باید نظارت نیز انجام دهد و 
که می اینجا    و  شود  عسکری؟ع؟ استفاده می  هِ فِیهِمْ   وَ احْفَظِ لِِل َِ مَا اسْتَحْفَظَكَ فرماید: » هم  ِ ، یعنی خدا  « مِنْ حَق 

که مصلحت ایجاب    نیازشان را به هر شکلی این مطلق است یعنی    و   قی بر تو دارد که به اینها رسیدگی کنی یک ح 
ر اختیار آنها قرار دهی، باید همین  د اصلح کار آنها این است که قرض الحسنه  ؛ ل ا اگر  کنی کند باید رسیدگی  می 

 م دهی. کار را انجا 
که خود ولایت و  هم به ای بنابراین   که ن معنی اس به ای   والی بودن ن دلیل  آنچه مصلحت    والی وظیفه دارد   ت 
کند کند را  ضا می مولی علیه اقت  کافی است برای اثبات این مطل اله بر و خود ادله د  رعایت  که در   ب ولایت والی 

که افرادی هس  کار  جایی  که توان  کار برای آنها وجو تند  کنند د ندارد، زمی دارند اما  از    هم   ؛ نۀ اشتغال آنها را فراهم 
کردیم  مجموع این روایات   که  ای می ]چنین استفاده که بیان  کسا شود  که  حاکم، نسبت به ایجاد شغل برای  نی 

 کار دارند، مسئولیت و وظیفه دارد[.   توانایی 


